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در داستان نويسى ما
قابتاتفاق خوبى افتاده است:ر

ا هم بگويم كه در همان كتابد. البته اين رنبو
د منت» نگاه خوداستان هاى «ناله» و «سكو

اى همين اين دو داستـان،به جنگ است. بر
داستان هايى است كه به عقيده ام اگر كـسـى

اند بدش نيايد و اين طور فكر نـكـنـد كـهبخو
سمى به جنگ است. من به همـيـننگاهـى ر

نشتم، چومانى داستان ننـوخاطر تا مـدت ز
اقعى امد وانم خودم نمى تـوقتى احساس كرو
ا كه نگاه مـنا در جنگ نشان بدهم يا آنچه رر

به جنگ است، مدتى داستان هـاى جـنـگـى
شتم، اما الان فضا كمى باز شده و مى?بينيدننو

دانيم خـواى اين كه بتوايط مهيا شده بـركه شر
ا در جنگ نشان بدهيم.اقعى مان رو

شـتــن*فـكـر مـى كـنــيــد بــاز هــم بــه نــو
ه جنگ ادامه دهيد؟داستان�هايى دربار

ا بخشـى ازه جنـگ ر-بله، مـن سـوژ
اهـمه خواردم مى?دانم كـه هـمـوندگـى خـوز

ندگى و تجربياتن بخشى از زشت، چونو
تباطى هم بـه شخصى مـن اسـت و ارًكاملا

نى آنامـوداستان هاى جنگ يا مسـائـل پـيـر
د. بيشتر يك علاقه شخصى است.ندار

ان*آقاى غلامى، در فضاى ادبيات اير
د كهد دارجوع�نگاه خاصى به نويسندگان ونو

د شمـا هـم از آن اطـلاع داريـد و چـه بـسـاخـو
ادده باشيد. فكر مى كنيد اين افرضربه خور

عى دگمچه كسانى هستند؟ آيا اين نگاه، نو
ه ادبـيــاتايـى در حــوزانـديـشـى و مـطـلــق گــر

اند آن رنيست كه عده اى هنوز هم تلاش دار
دنبال كنند؟

- جريان هايى كه در فضـاى ادبـيـات
انشنفكرد، هم در بخـش رود دارجوان واير

و هـم بـچـه?هـاى مـذهـبـى، طـرز تـفــكــر
ا دنبال مى كنند كه شما بـه آندگماتيسمى ر

ديد. به نظر من كسانـى كـه عـمـره  كـراشار
اىفى برآمده و نه حرداستان نويسى شان سر

شتن، سعىاى نوند و نه داستانى برگفتن دار
ا انجاممى كنند اين خط بندى و مرزبندى ر

خدهند. در اين مـرزبـنـدى هـا دو اتـفـاق ر
ند و اگـران ها حذف مى شـومى?دهد: جـو

د،صـه شـود عـرارانى وار اسـت جـوهـم قـر
د آنان فكر كنـد وانى است كه شبيـه خـوجو

ع تفكـر،مانند آنان بنويسد. شـايـد ايـن نـو
اد از بيناى اين افرا برش شدن رامـوخطر فر

د.مى بر
اىاينها به نظر من حربه هايى است بر

مكسانى كـه تـمـام شـده انـد.اطـمـيـنـان دار
ا كه با دل انسان?هاب و داستانى رداستان خو

ض ترين آدم?هاار كند، حتى مغـرقرتباط برار
ش عكسابرانند انكار كنند و در برهم نمى تو

العمل نشان ندهند. حتى اگر نويـسـنـده آن
داستان مخال` آنان باشد و به اصطـلاح او

ا هم زيادنه?هايش رل نداشته باشند. نموا قبور
انستـنـد زبـانديده ايم كه اين داستـان هـا تـو

ا پيدا كنند و همه نسبتتباط با دل انسان?ها رار
اقعاكنش نشان دادند. در وبه اين داستان?ها و

ند، بهش نشـوامواهند فـركسانى كه مى خـو
لوژيـكى هاى سياسـى و ايـدئـوضعگـيـرمو

ا حفظدشان ردند تا خود باز مى گرسابق خو
د كـهده باشند. اين معضل باعث مى شـوكر

ند، مگر آند اين حريم شوارانند وانان نتوجو
آيند و مبدل به كپىاد دركه به شكل همان افر

اان هايى رلى من جوند. وم آنان شوجه دودر
اننـد»-م و مى?پسندم كه «مى خـوست داردو

اين كلمه خيلى مهم است- و تحـقـيـق مـى
أت مى نويـسـنـد. و از ديـدنكننـد و بـا جـر

ى پاىند نويسنده اند و روانانى كه ادعا دارجو
دشاناهند خودشان مى?ايستند و مى خـوخو

م. البته آنانىشحال مى شوا نشان دهند خور
ند از اين قاعدهانند و ادعا هم داركه نمى?خو

ع بايد بگويـممستثنا هستند. اما در مـجـمـو
لوژيـكضع هاى ايـدئـود مـواركسانـى كـه و

شنفكر و چه مذهبى- فقطند- چه رومى?شو
ند وسند تمـام شـواى اين است كه مـى تـربر

اىى هم تكيه گاه و اميدى است برلوژايدئو
آدم هايى كه خـيـال مـى كـنـنـد هـنـوز تـمـام

نشده?اند.
اناجع به نقـد ادبـى در ايـر*كمى هـم ر

صحبت كنيم.
شدان ر-فكر مى كنم نقدنويسى در اير

ض كنيدى نداشته است. فـرقابل چشمگير
ايانه، يا نقد به معناى تحليـلگرنقد ساختار

ه اى كـهاقعـى اثـر نـويـسـنـده. امـا در دورو
فا شدند اتـفـاقنامه ها شكـوگذشـت و روز

 نويس?هاى بسيارReiewخ داد: مامهمى ر

ديم.بخش عمده?اى از آنچـهخوبى پيدا كـر
ان نقد نام مى بريم «ريويو» هاى بسياربه عنو

خوبى است كه مى نويسيم و به نظر من اين
د.كار بسيار مهمى است كه انجام مـى?شـو

شته?باشم،د من بيشتر از آنچه كه نقد نـوخو
فقشته ام. نمى دانم كه چقدر مـوريويو نـو

م.لى ادعايى در نقـدنـويـسـى نـدارده، وبـو
شته باشم. آنچهشايد يكى دو نقد بيشتر ننو

ده وهايى بر كتاب هـا بـوشته ام ريويـوكه نو
شته ها هماننداين طور فكر مى?كنم كه اين نو

شان تأثير زيادى بـر فـروشته هاى ديـگـرنو
ا جدىكتاب ها داشته است. اگر اين كار ر

ند كهادى پيدا شود افربگيريم، احتمـال دار
خصلت و بينش نقدنويسى داشته باشـنـد و

صله و تأملدشان، با حواساس ديدگاه خوبر
شتن نقد كـنـنـد. هـمـهع به نـوبيشـتـر شـرو

مينه  فقير هستيـم ومى?گويند كه ما در اين ز
 اين طورًاقعاد اما وشته نمى شونقد خوبى نو

نيست.  يعـنـى، مـن نـقـدهـاى خـوبـى در
ان و چـهنامه ديده ام و چه منتقـدان جـوروز

هاىشان گذشته است، كارآنانى كه سنى از
ائه داده اند. طبيعى اسـتلى هم ارقابل قبو

شته ها جنبه تبليغاتىخى نوكه در اين ميان بر
د، اينـهـا انـكـار نـاپـذيـر اسـت و حـتـىدار
دجوجى هم اين مسائـل وهاى خـاركشوردر

فاقت?ها غلبـه مـى?كـنـد بـرد. جاهايـى ردار
ىشته ها هيـچ تـأثـيـردانش، كه البتـه آن نـو

انيم نقدهاى چنداند. به هر حال اگر نتوندار
ان صد تا ريويو مى?توًخوبى پيدا كنيم، قطعا

نامه?هـا وب از نويسندگـانـى كـه در روزخو
مجلات مى?نويسند نشان داد. ايـن كـار در

گى است و چه بسـاى هنر بزرنامه?نگـارروز
ب از يك نقد تحليلىد يك ريويو خوكركار

بيشتر باشد.
* امروز شاهد آن هستيم كه نقـدهـاى

كوت يا فوكاچ، بار طبق نظريات لوًفاما صر
ارا تكرف�هاى آنان رد و حرشته مى�شوو … نو

ايـن اگـر نـقـدى هـم در كـارمـى�كـنـنـد. بـنـابــر
ل انديشمندان اروپـايـى نقل قـوًفاباشد، صـر

دى.و آمريكايى است و نه خو
ديد، ما دانشه كر- همان طور كه اشار

نه بهنقد به آن معناى تحليلى و نگاه ديگر گو
يك متن و يا ادبـيـات نـداريـم. بـخـشـى از

ا تحليل مى?كـنـيـمنظرياتى كه با آنهـا مـتـن ر
ش?هايى است كه از منتقدان اروپـايـى ونگر

خته?ايم. فكر مى?كنم هـر چـهآمريكايى آمـو
ش منتقداند و هر قدر كه ما نگـرمان بگذرز

دمان تطبيق دهيم،ا با متن?هاى خواروپايى ر
د واهند كرشد خوآن ميان رمنتقدان ما هم در

مانقتى كه زاهند شد. وصاحب ديدگاه خو
د ود همه اين تحليل?ها نهادينه مـى?شـوبگذر

انىن مى?آيد، يك نگاه ايرآنچه كه از آن بيرو
ا كه داريـمدشما منتقدانى رد. خـواهد بوخو
عتب مى?شناسيد و مى?بينيد با چـه سـرخو

جمه مى?كنند. عده?اى مى?گويندا تركتاب?ها ر
لى به نظرجمه اندك اسـت، واين مقدار تـر

ع خوبى بـاشـد.اند شـرومن همـيـن مـى?تـو
اهيد خيلى بدبين نيستم به اينا بخواستش رر

ه كسى كه اين كتاب?ها و نقدهاقضيه. بالاخر
او تـحـلـيـل?هـاى نـويـسـنـدگـان اروپـايـى ر

گاه صاحب يك ديدگـاهدآاند، ناخـومى?خو
امى شـخـصـى ود و آن ديدگـاه بـه آرمى?شـو

دمان مى بـرچه خيلى زد؛ اگرنهادينه مى?شـو
قـات ايـن ديــدگــاه?هــاو حـتــى گــاهــى او

ى از طرز نگاه منتـقـدان اروپـايـىداركپى?بـر
ان نداشـتـه?هـاىد. همـه ايـنـهـا تـاومـى?شـو

ه?اى جز اين نـداريـم و در ايـنماست. چـار
فت.ان گرده?اى هم بر كسى نمى?توقضيه خر

نداشتن عيب نيست، اين كه نداشته?هايمان
ان نكنيم عيب است. فكـر مـى?كـنـما جبـرر

ددى هم پيدا شوقه?هايى از نگاه خوه باربالاخر
خـىشمند باشد. همـيـن الان هـم بـركه ارز

ديـدگـاه?هـاىنقدها هـسـتـنـد كـه مـتـكـى بـر
هاى بدىشخصى نويسنده?شان هستند و كار

قاتنيامده?اند. حتى گـاهـى اوهم از آب در
منتقدى مى گويد كه اين نقد نگاه و تحليـل

شمنـدشخصى من است، و اين خيـلـى ارز
ا از متندمان راست. در نهايت ما تأويل خو

ناپذير نيست.داريم و اين انكار
ى هم فـضـاىب، مقـدار* بسـيـار خـو

ده به خـوض كـنـيـم و دوبـارا عوگـفـت�و�گـو ر
استم بدانم كه شما ازدازيم. مى�خوشما بپر

دتـان از ابـتـدا تـا بـهنـد داسـتـان�نـويـسـى خـورو
اضى هستيد؟امروز ر

اضى باشـم، بـلـه،- فكر مـى?كـنـم ر
م وشتن دارچه اشتباهات زيادى هم در نوگر
شته?ام و خطاا بد نـوخى از داستان?هايـم ربر

ديماهيد، ما نسلى بوا بخواستش رده?ام. ركر
ى نشدد داستان?هايمان سخت?گيركه در مور

ده?اى هستيم. هر چهاقع نسل نازپرورو درو
ده?ايم و به هميـن دلـيـلشته?ايم چـاپ كـرنو

اشتباهاتمان ثبت شده است. اين مسئله يك
د: عيـبـش ايـن كـهحسـن و يـك عـيـب دار

خطاهاى ما در ادبيات ثبت شده اسـت، و
دمانده كه اشتباهات خـوحسنش هم اين بو

اى همين هم هسـت كـه مـنا ديده?ايم. بـرر
انانى كه مى?نويسند سخت?گيرچندان به جو

نيستم. فكر مى?كنم كه آنها هم بايد اشتبـاه
ا كه بـهند، چركنند و به اين طريق پيش بـرو

م.ه و كار مستمر اعتقـاد داره ذرفت ذرپيشر

ده نابغه شوفكر نمى?كنم كه يك نفر به يكبار
د كه البته هميشهى پيدا شومگر نويسنده نادر

د داشته است. بيشتـرجواستثناهايـى هـم و
ن و خـطــامـوه مـن بـا آزنـويـسـنـدگــان دور

اى ايــن اســت كـــه ازدنــد و بــرشــدكـــرر
ندش پيش مى?رونويسندگانى كه بـا ايـن رو

هانجم. اما نكته?اى كه اين روزخيلى نمى?ر
اىايـط بـراتـفـاق افـتـاده ايـن اسـت كـه شـر

ان?تر آنقدر سخت شـده كـهنويسندگان جـو
ا به آنـانن و خطـا رموصـت آزمتأسفـانـه فـر

ايطع ديگر ربطى به شرضونمى?دهد. اين مو
د. مخاطبان ما اگـراقتصادى و نشر ما ندار

فق نباشـد، بـاقـىم كسـى مـول و دوكـار او
مانى كه ما بهاننـد. زا نمى?خوكتاب?هايش ر

شبختانه كـسـىشتيـم، خـوش مى نـوآن رو
ان و خطا رمواند. آزا نمى?خوكتاب?هاى ما ر

ديم و تعداد اندكىك مى?كردمان درفقط خو
انـدنـد. الانا مـى?خـوكه كـتـاب?هـايـمـان ر

د وسـى مــى?شــوى و بــرركـتــاب?هــا داور
نموش آزا مى?بينند و رواننده?ها هم آثار رخو

د.ان تمام مى?شوها گران?تراى جوو خطا بر
* فكر مى�كنيد داستان�نويـسـى امـروز

ا طى مى�كند؟ اين طور به نظرندى رما چه رو
شـدسد كـه پـس از پـايـان دهـه هـفـتـاد ورمـى�ر

مينه�هاخى زچشمگير داستان�نويسى ما دربر
قـRن و تــو، مـدتــى اســت كــه دچــار ســكــو

شده�ايم.
̀ هميشه درن و تو- سكو ادبيات اتفاقق

لانى نـبـاشـد،قـ` طـومى?افتـد. اگـر ايـن تـو
سى كنيمد. اگر سال به سال بـرراشكالى ندار

ماتفاق?هاى خوبى هم داشته?ايم. اعـتـقـاد دار
ا پيداان نكته مهمـى رداستان?نويسى امروز ايـر

ده?ايم:ده است كه سـالـهـا از آن غـافـل بـوكـر
 ميان داستان نويسانًاقعاه وقابت. يعنى امروزر
ستـىقابـت، زيـرپـود. اين رد دارجـوقابـت ور

د.د دارجـود، امــا واسـت و ديـده نـمــى?شــو
م كـهانى نام بـبـرانم از نويسـنـدگـان جـومى?تـو

عت چاپ نمى?كننـد. بـها به سـرهايشـان ركار
ى وطور مثال مهسا محبعلى، يا ناتاشـا امـيـر

اىى، كه مى?دانم برارهمچنين حسن شهـسـو
حمت مى?كشند. اينها نويسـنـدگـانشان زآثار
اب انتشـارد اضطـرجوانى هستـنـد كـه بـا وجو
نويسـىها بـازا بارشان، داستان?هـايـشـان رآثار

نشبين هستم، چومى?كنند. به اين قضيه خـو
ن و خطاموش آزمى?بينم آنان تلاش مى?كنند رو

ا دنبال نكنند و اين اتفاق خوبى است، يعنىر
ًاقعاد آمده. وجودم به وه كرقابتى كه اشارهمان ر

م و به طوراران اميدوبه آينده داستان?نويسى اير
نويسندگـانا دنبال مى?كنم. حتى دركامل آن ر

دند نويسندگانه فكر مى?كرارفه?اى ما كه هموحر
دجوان هستند هم اين احـسـاس وع ايربلامنـاز

اننده?اىه?اى انجام ندهند خود كه اگر كار تازدار
اهنـدانها عقـب خـواهند داشـت و از جـونخـو

افتاد. اين اتفاق بسيار خوبى است.

نه و چنـد بـارا چگـو*داستان هـايـتـان ر
ت، آيـانـويـسـى مـى كـنـيـد؟ در ايـن صــوربـاز

نويسى مى بينيد، يـاا به بازهميشه اين نيـاز ر
نويسـىهايتان اين بـازخى كارد برتنها در مـور

ا انجام مى دهيد؟ر
م و هنوزگى دار- متأسفانه عيـب بـزر

ىف كنم. بسيارطرا برانسته?ام اين عيب رنتو
ااز نويسنده ها هستند كه داستان هايـشـان ر

نويسى مى كننـد، مـن هـم خـيـلـى آرزوبـاز

ايم نمـىشن است و... هيچ اتفاقى بـررو
ىنامه?نگارا طى بيست سال روزافتد. اين ر

ادم رانم آن حريم تنهايى خوخته ام كه بتوآمو
ا بنويـسـم.سريع آنكادر بكنـم و مـطـلـب ر

ا من پشت هميننامه رهاى روزى از كاربسيار
ند بحث?هاىى مى?نويسم كه بچه ها دارميز

گز دچار سختى نمـىى مى كنند. هـرديگر
م.شو

نمايهسش بعدى من از شما به درو*پر
د. يـكــى ازط مـى شــوداسـتـان�هـايـتــان مــربــو

نمايه�هاى بارز و هميشگى آثار شما تا بهدرو
ئاليسمده است كه رامروز مسئله «جنگ» بو

داه آن در داستان ها�يتان نمو عاطفى همرًنسبتا
د از شـــمــــاد. در هـــمـــيـــن مــــورخـــاصـــى دار

ه حقسيم كه آيا فكر مى كنيد در اين بارمى��پر
ا ادا مى كنيد، يا اين كـه تـنـهـا نـگـاهمطـلـب ر

له دنبال مى�كنيد؟ا به اين مقودتان رخاص خو
- من به دنبال اين نيستم كه حق مطلب

ندگـى وا ادا كنم. جنگ بخشـى از زجنـگ ر
ده ام اينده است و تلاش كرتجربيات من بـو

دم بنويسم. شايدا هم از نگاه خوتجربيات ر
ا دردم» رسـيـدم كـه «خـوايل از ايـن مـى تـراو

داستان?هايم نشان ندهم و شايد هم جـامـعـه
هه اين سوژا نمى داد. ثمرى ره چنين چيزاجاز

ندگى» است. مـنتل` شده داستان  «همه ز
ا كه نگاهاقعى ام و آنچه رد ودر اين داستان خو

دمد نشان نداده ام. سعـى كـرمن به جنگ بـو
شا نشان بدهم كه در جامعه قابل پذيرجنگى ر

ن چاپ اين كتاب به سال هايى بازاست، چو
ه امروز بازدد كه هنوز فضا تا بـه انـدازمى گر

انضا پيروزعلير
م و پايانىبخش  دو

انملى نمى توا انجام دهم، وداشتم اين كار ر
غ بگويم، بحث تنبلى و... هم در مياندرو

نويسى كنم،ا بازهايم رانم كارنيست، نمى تو
هايم از بيننويسى?ها حس كارن در اين بازچو

م و... امااس مى شـوسود، دچار ومى رو
ايش مـى كـنـم.ا دو سـه بـار ويـرداستـانـم ر

 اسمًاق به شما بگويم كه كتاب «فعلابى?اغر
نويسـىايش شده. اما بازد» پنج بار ويـرندار

ا از بينهايم رليه كارنويسى حس اونه، در باز

انستـه امم و به همين دليل هـنـوز نـتـومى بـر
ام مسلط باشـم كـه داسـتـانـم ركاراينقـدر بـر

د.ش به هم نخورنويسى كنم و ساختارباز
صى تانندگى شخصى و خصو*در ز

احـت واد هسـتـيـد كـه ر؟ آيا ايـنـقـدر آزچطـور
بى�دغدغه بنويسيد.

گى هاى من- بله، شايد يكى از ويـژ
ايطى مى نويسم. پساين باشد كه در هر شر

نامها بـا روزم رشتن چند داستـان، كـاراز نو
ى مسألهنامه نگاردم. روزع كـرى شرونگار

ضعيت وهروخت كه درا به من آمـومهمى ر
ساننده اتوبود رايطى بنويسم، مثل شاگرشر

دابد: شاگراند بخوايطى مى تـوشركه در هر
فه و چـه پـشـت صـنـدلـىاننـده چـه رو بـور

اب خيلـى نبايد جاى خـوًابد. حتمـامى?خو
د.ابش ببـرايش مهيا باشـد تـا خـواحتى بـرر

 به آدم هايى مثل منًى هم تقريبانامه?نگارروز
قات حتاخى اوا ياد داد. برشتن رضعيت نوو

كز كنـم وانم تمرنامه هم مى تـودر دفتر روز
نامه نگـاربنويسم. خيلى از بچـه هـاى روز

نه هستند و بهتريـن يـادداشـت هـا واين گـو
نـامــها در دفـتـر روزمـقـالـه هـايــشــان رسـر

لهاى اومى?نويسند. طبيعى اسـت كـه روز
د. پيش ازار بواى من خيلى دشواين كار بر

ًم، حتمـاى شونامه نگـارد كار روزارآن كه و
ام و بى سر و صدامى?بايست در محيطى آر

شتـم. امـا الان ايـن طـورا مى?نـوداسـتـان ر
ى وخورنيست. نشسته ام پشت ميز نـاهـار

ا بنويسم، در حالـى كـهانم داستـان رمى تـو
نى مى كنند و تلويـزيـوبچه?ها در خانـه بـاز

ه:اشار
«احـــــــمـــــــد غـــــــلامـــــــى»
نـــويـــســـنــــده، مــــنــــتــــقــــد و

نـامـه�نـگــار، در بــخــشروز
نـخــســت ايــن گــفــت�و گــو

ال وح احــوبــيــشــتــر بــه شـــر
دلات ادبـــــــى خـــــــوتــــــحـــــــو

م وى بخش دوداخت. وپر
گـو كـه هــمپـايـانـى گــفــت�و

ى شماست،اينك پيش رو
ه ادبيات جنـگ و نـقـددربار

ان سخـن  گـفـتـهادبى در ايـر
اسـت.  « غـلامـى» مـعـتـقـد
اسـت كــه نــقــدنــويــســى در

ىشـد چـشــمــگــيــران، رايــر
نداشته، با اين حال، از دل
همين تجربـيـات در حـيـطـه
نــقـــادى ادبـــى، اتـــفـــاقـــات

اهــدع خـــوقــوشــنــى بـــه ورو
ست.پيو
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